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گرافيك و صفحه آرايى: مهسا بزرگ اميد

مدير داخلى: گلديس حكمى

مديرهنرى: عليرضا ذاكرى

ناظر فنى چاپ: محمدرضا قادرى
امور فنى: آتليه شاهد
تلفن تحريريه: 88308086
تلفن امور مشتركين: 88823584
دورنگار امور مشتركين: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الكترونيكى
صندوق پستى: 15715-191
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* * *
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* مجله در تلخيص و ويرايش مطالب رسيده آزاد است 
* مطالب رسيده بازگردانده نمى شود

* نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ مجاز است

كيف دوزى جالب

جدولجدولجدول
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مثل درخت است 
اين جالباسى 

در خانه ى ما   
هم شاخه دارد 

هم برگ و ميوه 
هم قد زيبا   

  
قدش بلند است 

از خواهرم كه، 
شش سال دارد   

آن ميوه هايى 
زيباتر از گل 

امسال دارد   
 

پر مى زدم كاش 
مانند گنجشك 

بالا و پايين   
مى  كندم آن وقت 

از شاخه هايش 
انگور شيرين! احمد خدا دوست 

تصويرگر: حسن عامه كن
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پا  هزار  آقاى  دوزى  كيف  روزها  اين 
هم  كوچولو  هزارپا  است.  شلوغ  خيلى 
تنهايى  به  هزارپا  مى رود. آخر آقاى  دوزى  كيف  مغازه ى  به  پدرش  به  كمك  براى  روزها 

نمى تواند كارهاى مغازه را انجام دهد. 
چند روز ديگر مدرسه ها باز مى شوند. حيوان هاى جنگل همگى از او خواسته بودند تا براى 
بچّه هايشان كيف بدوزد. چند روزى بود كه آقاى هزارپا با خودش فكر مى كرد كه امسال 

بايد كيف هاى جديدترى براى بچّه ها بدوزد. 
به همين دليل در گوشه ى مغازه ى كيف دوزى خود نشسته بود و درباره ى طرح كيف هاى 

جديدى كه بايد مى دوخت فكر مى كرد. 
هزارپا كوچولو همان روز در راهِ كيف دوزى، توى جنگل دو تا برگ پهن پيدا كرد كه از 
يك درخت بزرگ به زمين افتاده بود. برگ ها را با خودش به كيف دوزى آورد و با آن ها 

قيصر سربازى
تصويرگر: فيروزه ولد آبادى

كيف دوزى جالبكيف دوزى جالب
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يك كيف قشنگ دوخت. 
آقاى هزارپا با ديدن كيفى كه هزارپا كوچولو از برگ ها دوخته بود، خيلى خوش حال شد 

و فكرى به نظرش رسيد. 
رو به هزارپا كوچولو كرد و گفت: «با خطّ خوش روى چند برگ كاغذ بنويس براى خريدن 
كيف هاى جديد به كيف دوزى آقاى هزارپا بياييد و كاغذها را به درخت هاى توى جنگل 

بچسبان.» 
آن روز عصر آقاى هزارپا به همراه پسرش براى گردش به جنگل رفتند تا وسايل لازم را 

براى ساختن كيف هاى جديد پيدا كنند. 
آقاى هزارپا چند عدد سيب، يك تنه ى درخت، تعدادى برگ سبز، چند تخم شكسته ى 
با  شهر  از  كلاغ  آقاى  كه  را  كلاه  و  جوراب  عدد  چند  و  نارگيل  پوست  عدد  چند  اردک، 

به  بود،  كرده  رها  و  آورده  جنگل  به  خودش 
مغازه ى كيف فروشى آورد و ساختن كيف هاى 

جديد را شروع كرد. 
اوّل سيب ها را از وسط نصف كرد و بعد توى 

آن ها را خالى كرد. سپس يك 
بند چرمى براى آن ها گذاشت 
و با يك برگ سبز قشنگ براى 

كيف سيبى دَر، درست كرد. 
را  اردک  تخم  شكستگى  هاى 

دو  و  كرد  مرتبّ  و  صاف 
آن  براى  قشنگ  بند  تا 
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كيف دوزى جالبكيف دوزى جالب

دوخت و يك كيف كوله پشتى ساخت. 
به همين ترتيب، براى جوراب و كلاه نيز بند تهيه كرد و كيف هاى كلاهى و جورابى را نيز 

دوخت. 
فردا صبح، بچّه ها همراه بابا يا مامان خود براى خريد كيف به مغازه ى آقاى هزارپا آمدند. 
هيچ  آخر  كشيدند.  هورا  و  شدند  خوش حال  خيلى  ديدند  را  جديد  كيف هاى  وقتى  آن ها 

كدام كيف هايى به اين جالبى نديده بودند. 
را،  خود  كيف دوزى  نام  او  و  شد  معروف  خيلى  هزارپا  آقاى  دوزى  كيف  بعد،  به  آن  از 

«كيف دوزى جالب» گذاشت. 
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تصويرگر: صنم رضايى نيا

و  قرمز  رنگ  به  را  سطل  سه 
چهار سطل را آبى رنگ كن!
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يك  حال  به  تا  شايد   
و  كرده  باد  را  بادكنك 
لباس  يك  به  را  آن 
باشى.  ماليده  پشمى 
بادكنك  كه  ديده اى 
چه قدرت چسبندگى 
و  مى كند  پيدا  عجيبى 
به  يا  سقف  ديوار،  به  و 

سرت مى چسبد؟ 
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همان قدرت، كاغذهاى 
كوچك عروسكى را هم 
به بادكنك مى چسباند. 
اين  مدّتى،  از  پس  امّا 
قدرت از بين مى رود و 
كاغذها پايين مى ريزند. 
بادكنك  كه  اين  براى 
يك  كنى،  پرقدرت  را 
پارچه ى پشمى را به آن 

بمال. 
آدمك ها يا عروسك ها 
با  نازک  كاغذ  از  را 
يك قيچى تيز ببر. هر 
سبك تر  آدمك ها  چه 

باشند، بهتر است. 
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با استفاده از راهنمايى زير، هر عدد را بارنگ مناسب آن رنگ آميزى كن و سپس 
بگو اين تصوير چيست؟

مشكى=52 نارنجى=53    آبى=55    زرد=54    قرمز=58     سبز=59    

با اين وسيله در زمان جنگ، غذا و موادّ لازم رزمندگان را به جبهه ها مى رساندند.
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اگر مى خواهى نقّاشى 
كردن گل لاله را كه 
نشانه ى شهيد است، 
درست ياد بگيرى، 

تمرين هاى اين صفحه 
را با دقّت انجام بده! 

مريم حرمى
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افقى
1ـ آرامگاه امام هشتم، امام رضا (ع) در اين شهر است ـ نام پيامبر گرامى 

اسلام (ص) است. 
2ـ حيوان سفره ى هفت سين ـ وسيله ى غذا خوردن است. 

3ـ كنار دريا ـ كسى كه به ما علم ياد مى دهد. 
4ـ به هفت روز شنبه تا جمعه گفته مى شود ـ بچّه ى مرغ است. 

5ـ سر سفره ى صبحانه با كره خورده مى شود ـ ميوه ى بهشتى با هزاردانه ى 
سرخ در يك جا است. 

6 ـ حيوان باركش است ـ در داخل آن مى نويسيم. 

توجّه: ابتدا جدول را حل كنيد، سپس كلمه ى 
رمز را از خانه هاى رنگى پيدا كنيد. 

جدولجدولجدول
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طرّاح جدول: ابراهيم زارعى
تصويرگر: محمدرضا محمدى آذر  

برندگان جدول شماره  ى 18:
سهيل سعيدى - تهران
نهال دفترى - همدان

زهرا يزدانى - قائم شهر
از برنده هاى عزيز خواهش مى كنيم براى 

دريافت جايزه ى خود با ما تماس بگيرند.
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هاپو يك سگ چوپان بود. يك سگ گرگ نديده! سگى كه حتّى از اسم گرگ   
هم مى ترسيد. روزى آقا مراد، گوسفندها را به او سپرد و گفت: «من مى روم 
سرى به خانه بزنم و زود بر مى گردم، ده تا گوسفند تحويلت مى دهم، ده تا  هم 
تحويل مى گيرم. مواظب باش كه كم نشوند!» هاپو براى آقا مراد دم تكان داد و 

با خوش حالى به گوسفندها گفت: «حالا بايد فقط به حرف من گوش بدهيد؛ چون من 
رييس شما هستم. بى اجازه ى من حتّى نبايد علف بخوريد!»  بعد زير درختى نشست و شروع 

كرد به آواز خواندن. يكى از گوسفندها رفت پشت درخت و بقيّه را خبر كرد. با هم پچ پچ كردند 
و بعد يكى از آن  ها فرياد زد: «آى گرگ! آى گرگ!» هاپو تا اسم گرگ را شنيد، چشم هايش 
را بست و لرزيد. گوسفندها بع بع خنديدند و هر كدام يك گوشه قايم شدند. طولى نكشيد كه 
بويى آشنا به دماغ  هاپو رسيد. هاپو بو كشيد و بو كشيد. بوى آقا مراد بود، از پشت پنجه هايش 

يواشكى نگاه كرد و ديد كه از گوسفندها خبرى نيست. فكر كرد: «نكند گرگ گوسفندها را 
خورده باشد. كاش چشم هايم را نبسته بودم و مى ديدم كه اصلاً گرگ چه شكلى است!»

بوى آقا مراد نزديك تر مى شد. هاپو يك دفعه يادش افتاد كه اگر گرگى در كار 
بود، حتماً بوى گرگ مى داد. فهميد كه گوسفندها خواسته اند با او شوخى 

كنند. بو كشيد و يكى يكى آن ها را پيدا كرد. 
وقتى آقا مراد نزديك تر شد، با خوش حالى به 

طرفش دويد و دم تكان داد. 
تو هم به هاپو كمك كن، ده گوسفند گم شده را 

پيدا كن و دور هر كدام يك خط بسته بكش!
حالا فكر كن، تو از چه چيزى بى دليل مى ترسى؟

ترسو بودن بهتر است يا شجاع بودن؟

سپيده خليلى
تصويرگر: فاطمه قاسمى

14



15



بينايى
مريم: به نظر تو هويج قدرت ديدن را زياد مى كند؟ 

كه  نديده ام  را  خرگوشى  هيچ  حال  به  تا  چون  حتماً!  سارا: 
عينك زده باشد. 

بچّه ى همسايه 
از يك نفر مى پرسند: «چند تا بچّه دارى؟» 

چهار تا از انگشتانش را نشان مى دهد و مى گويد: «سه تا.» 
همه تعجّب مى كنند و مى گويند: «اين  ها كه چهار تا هستند!» 
او انگشت كوچكش را نشان مى دهد و مى گويد: «اين بچّه ى 
خانه  ى  هميشه  ولى  است  همسايه مان 

ماست.» 

مشكل آسانسور
يك نفر سوار آسانسور مى شود و مى بيند نوشته اند: «ظرفيت 

12 نفر».
كجا  از  را  ديگر  نفر  حالا 11  «عجب!  مى گويد:  خودش  با 

بياورم؟» 

لطيفهلطيفه

تصويرگر: بهاره زارع
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نوشتم مشق خود را 
چه زيبا و مرتبّ 
معلم ديد آن را 

دوباره خنده بر لب 
***

به زير مشق من او 
دوباره آفرين داد 

دلم مانند گنجشك 
شد از لبخند او شاد

***
تمام دفتر من 

پر از صدآفرين است
خداوندا تشكر 

كه مشقم بهترين است 

آفرين 
مهسا زارعى 12 ساله از كرمانشاه

تصويرگر: سيد محمد فتاحى
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يكى بود، يكى نبود. زير گنبد كبود غير از خدا هيچ كس نبود. 
يك جايى همين نزديكى ها شهرى با آسمانى پر از ستاره بود. گل هاى اطلسى و نخل هاى بلندى 

داشت. وسط آن شهر مسجد بزرگى بود. بچّه ها در آن شهر قشنگ شاد بودند. 
اما يك شب كه ماه در آسمان نبود، آدم هاى بد با ماشين هاى آتشى از زمين و آسمان به شهر 
حمله كردند. گل هاى اطلسى زير چرخ ماشين ها، له شدند. نخل هاى بلند و سبز، از اين غم بزرگ 
خميده شدند. بچّه ها كه حالا ديگر سربازهاى شجاعى بودند از آدم هاى زورگو نترسيدند. آن ها 
خيلى زورمند و با ايمان با دشمن جنگيدند و آدم هاى ظالم را گرفتند. يكى از سربازها بالاى مناره 

مسجد بانگ االله اكبر سر داد. 
نخل ها و اطلسى ها شاد شدند و ايستادند. در همين موقع بود كه خورشيد طلايى لبخند زد و نور 

پيروزى را به شهر قصّه ى ما تابانيد. بچّه ها شادى كنان، آزادى را در مسجد جشن گرفتند.
نام آن شهر خرّم شهر بود و خرّم شهر هم ماند. 

امين صدرالدّين 7 ساله از اصفهان
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چه قدر گرسنه ام!

بيا 
خوراكى هايمان 
را با هم بخوريم!

بفرما!
بيا با هم بخوريم!

خيلى تنهاست! 
تازه به مدرسه ى 

ما آمده!

خيلى جوانمردى!

تصويرگر: سعيد رزاقى

دستت درد نكند، 
خيلى گرسنه 

بودم!
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دلم برايت تنگ شده راضيه. خيلى؛ آن قدر كه 
ديگر برايم طاقتى نمانده. 

يادت مى آيد لحظه هاى آخر رفتن تان چه طور از 
پشت وانت پريدى پايين و دويدى طرف آن؟ 

آمدى و دست هايت را دور تنم حلقه كردى. 
پدرت سرش را از توى ماشين بيرون آورد و 

داد كشيد: چه كار مى كنى راضيه؟ عجله كن!
لبخندى گوشه ى لب  هاى برادرت يحيى نشسته 
بود. دستش را تكيه داد به درخت و زير چشمى 
نگاهت مى كرد. تو سرت را بالا آوردى و فرياد 
بر  زود  من.  خرماى  درخت  خداحافظ  زدى: 

مى گردم!
براى  شده.  تنگ  تو  براى  دلم  قدر  چه 
بازى هاى بچّگانه ات. براى مشق نوشتن  هاى 

دوران مدرسه ات...
بفهمى،  را  داستان  بقيّه ى  مى خواهى  اگر 
نويسنده  بخوان.  كتاب «نخلى براى تو» را 
جمال الدّين  آقاى  كتاب  اين  تصويرگر  و 
با  شاهد  انتشارات  را  آن  و  است  اكرمى 

قيمت 500 تومان به چاپ رسانده است. 
تلفن مركز پخش تهران:66491851 ـ 021

قم: 7830340 ـ 0251
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فرم اشتراک شاهد كودک

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

بچّه هاى مجلهّبچّه هاى مجلهّ
عرفان ربيعى 

مبينا اميرى 
محمد مبين اميرى 

مبينا داربزبينى زنجانى
تينا رستم خانى 
مليكا كسرايى 

فاطمه زهرا جهانيان بهنميرى
محيا حاجى زاده 

يونس مألوفى 
محدثه معمار 

فاطمه جهانگشته 
گلنوش حمايت كار 

آناهيتا خالدى 
مهرگان گران اوريمى 

فرزانه سالخورده 
نيلوفر فيض اللهى
محدثه گودرزى 

مريم ملك لى

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.
مبلغ اشتراک شش ماهه 1500 تومان و يك ساله 3000 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3

صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد
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در اين رخت خواب راحت، جايى براى همه هست. همه ى آن هايى كه دوستشان دارى! 
مى توانى عكس آن ها را دور اين رخت خواب بچسبانى يا شكل شان را نقّاشى كنى! چه 
قدر خوب است كه بگذارى ديگران هم در لذّت هايت با تو شريك شوند. راستى اگر 

دوستى از تو خواست كه جاى خوابت را به او بدهى، حاضرى فداكارى كنى؟ 
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 ☻بسيارى از ميمون ها در 
جنگل زندگى مى كنند و بيشتر وقت خود را 

روى درخت ها مى گذرانند.
☻بعضى از ميمون ها دم هاى قوى دارند و از دم خود براى 

گرفتن شاخه ها استفاده مى كنند.
☻نوزاد ميمون به شكم مادرش مى چسبد و وقتى بزرگ تر شد 

روى پشت او سوار مى شود.  
☻بيشتر ميمون ها در گروه هاى بزرگ زندگى مى كنند. هميشه 
يك ميمون نر كه از همه شجاع تر و داناتر است، رهبرى گروه 

را به عهده مى گيرد.به اين ترتيب اگر حيوانى بخواهد وارد 
محل زندگى آن ها شود، همه ى ميمون ها با راهنمايى 

رهبر گروه، او را از سرزمين خود بيرون 
مى  كنند. 

دنياى حيوانات
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دست  دو  و  بگذاريد  مستقيم  صورت  به  را  كاغذ 
خود را روى ميز قرار دهيد. 

مداد را به سمت شكم خود حركت دهيد و از دست 
چپ براى حركت دادن كاغذ استفاده كنيد.

مداد را به اين شكل در دست بگيريد. 
وقتى مى  نويسيد، مداد را فشار ندهيد. 

اگر با دست راست خود مى نويسيد. 
صاف بنشينيد. 

پاهاى خود را روى زمين بگذاريد. 
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اگر با دست چپ خود مى نويسيد. 
صاف بنشينيد.

پاهاى خود را روى زمين بگذاريد.

كاغذ خود را به صورت مايل (كج) بگذاريد. 
دو دست خود را روى ميز قرار دهيد. 

مداد خود را به سمت آرنج چپ حركت دهيد. 
استفاده  كاغذ  دادن  حركت  براى  خود  راست  دست  از 

كنيد.

عكس: حميدرضا همّتى

مداد را به اين شكل در دست بگيريد.
وقتى مى نويسيد، مداد را فشار ندهيد.
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محدثه معمار- 7ساله از كاشان گلناز نادعلى پور- 7ساله از بروجرد

مهديه هدايتى
5ساله

سيد على الهى دوست

مطهره على زاده
6ساله از سارى

مهديه هدايتىعليرضا شيخ عارفى محيا حاجى زاده
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اشكان يحيى خو- 6ساله از همدان

سيده ليلا واردى- 6ساله از سارى

صبا خانزاده- 7ساله از تهران

زهرا عرفانثريا نعمتى

صبا جان تولدّت مبارک!

ما به بچّه هايى كه در مورد فداكارى، 
مقاومت، شجاعت نقّاشى براى ما 

بفرستند، جايزه مى دهيم و نقّاشى 
آن ها را در قاب مخصوص اين 

صفحه مى گذاريم.
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عكس: حميدرضا همتّى

اگر صبر كنم، زنگ مى خورد 
ومادرم مى آيد!


